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ن هفتم هجری توسط بُراقِ ایالتِ کرمان از اوایل دهة سوم قر
حاجب، فتح شده و تا اوایل قرن هشتم هجری تحت تسلطّ 
این حاکم قراختایی و جانشینانش قرار داشت. کاردانی بُراق 
و برخی از جانشینانش نه تنها ثبات سیاسی کرمان را حفظ 
نمود بلکه در طول بیش از هشت دهه دوام این حکومت، 

ویژه ی اجتماعی، فرهنگی و بههاتأثیراتی نیز در سایر حوزه
مذهبی کرمان داشت. پژوهش حاضر، با کاربرد روش تحلیلی 

ت ای، بر آن است تا در گام نخسو با استفاده از منابع کتابخانه
نوع رویکرد مذهبی حاکمان قراختایی را مورد واکاوی قرار 

زمان با داده و در دومین گام وضعیت مذهبی کرمان هم
تشریح نماید. از همین رو پرسش اصلی حاکمیت آنان را 

نوشتار حاضر عبارت است از اینکه: حکّامِ قراختایی کرمان 
چه رویکرد مذهبی داشتند و جایگاه مذاهب مختلف در کرمان 

های پژوهش حاکی زمان با حکومت آنان چگونه بود؟ یافتههم
از آن است حاکمان قراختاییِ کرمان اگرچه دارای خاستگاهی 

نی و غیرمسلمان )بودایی( بودند امّا با ورود به کرمان غیرایرا
ریزی حکومت خود ق و پایه926-916های در حوالی سال

 هایدر این سرزمینِ جدید، زیرکانه رویکردی تازه را در حوزه
ویژه مذهبی در پیش گرفتند. امری که مختلف سیاسی و به

 موجبات دوام هر چه بیشتر حکومت آنها در درون فرهنگ
 ـ اسلامی را فراهم ساخت. ایرانی

 

 .کرمان، قراختاییان، مذهب، سیاست ها:کلیدواژه

The province of Kerman was conquered by 
the Baraq Hajib and from the early third 
decade of the seventh century AH and was 
under the control of this ruler and his 
successors until the early eighth century. The 
tact of Baraq Hajib and some of its 
successors not only maintained Kerman's 
political stability, but also influenced other 
social, cultural, and religious spheres for 
more than eight decades. The present study 
is an analytical method using library 
resources to analyze the religious approach 
of the Qara-Khitai rulers in the first step and 
to explain the religious status of Kerman at 
the same time as their second step. Therefore, 
the main question of this article is: What was 
the religious approach of Kerman Qara-
Khitai rulers and what was the position of 
different religions in Kerman at the same 
time as their rule? The findings of the study 
indicate that the Kerman Qara-Khitai rulers, 
although having non-Iranian and non-
Muslim (Buddhist) origins, came to Kerman 
around 619-620 AH (1222-1223 AD) and 
shrewdly established a new approach to this 
new territory. Various political and 
especially religious ones followed. This 
made their rule more sustainable within 
Iranian-Islamic culture. 
 

Keywords: Kerman, Qara-Khitai Dynasty, 
religion, politics. 
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   مقدمه. 1

در )قراختاییان کرمان که اصلشان از خانان کیتان 

)چین در ختا  (Liao)و امپراطوری لیائو  منچوری(

، پس از خروج (2/19: 1731)ر.ک: جوینی، بود  شمالی(

 به نامواردی از چین به علت درگیری با اقوام تازه

ها، به آسیای مرکزی وارد شده و دولتی به جورچن

-69: 1713)رک: روستا، ایجاد کردند  1نام قراختاییان

در ادامة حرکت به سمت  تبار،اقوامِ مغول. این (161

های مسلمان قراخانی، نواحی غربی، با دولت

سلجوقی، خوارزمشاهی و غوری همسایه شدند و 

نیان آنان را خراجگزار زودی با شکست دادن قراخابه

یو یه ل»ـ که  خود کردند. نخستین حاکم قراختایی

نام داشت و در منابع مختلف با لقب « داشی

: 1797ر.ک: جوزجانی، )معرفی شده است « گورخان»

، در چندین درگیری (22: 1792؛ منشی کرمانی،761/ 1

های غوری و سلجوقی را نیز شکست داده و دولت

ان را مطیع و خراجگزار خود همچنین خوارزمشاهی

 )تقریباً دهة چهارم قرن ششم هجری(،کرد. از این زمان 

سال بعد، ایلچیان قراختایی از جانب  36تا بیش از 

قراختایی به دربار  های()گورخانحاکمان 

شدند و خراج معهود را خوارزمشاهیان وارد می

  (22: 1792منشی کرمانی، )کردند. دریافت می

زمان با آخرین ـ که هم ن براق حاجبدر این میا

ـ به عنوان ایلچی، به  زیستگورخان قراختایی می

دربار خوارزمشاهیان راه پیدا کرد؛ امّا به امر 

پس از خوارزمشاه در دربار ماندگار شده و حتی 

                                                                                                                                               
های دیگر به هایی که از زباندر منابع فارسی و همچنین ترجمه.  1

 های دیگری از قوم قراختاییتوان نامزبان فارسی صورت گرفته، می

، «ختائیان»، «خطای-قره»را مشاهده کرد. برای مثال نامهایی مانند: 

«. هاکیتان»و  « تانخی»، «ختاییهای مغول»، «چیدن»، «ختای»

القراخطائیون= »یا « خطا»زبان، این قوم را نویسندگان عرب

 چندی به مقام حاجبی دربار محمد خوارزمشاه رسید

محمد . بعد از مرگ سلطان (61-16: 1761)رک: روستا، 

ق، براق توانست در سلک یاران 913در حدود سال 

ـ پسر سلطان محمد  غیاث الدین پیرشاه

ـ درآید؛ وی پس از مشاهدة انحطاط  خوارزمشاه

برداری از شرایط خوارزمشاهیان، عرصه را برای بهره

موجود مناسب دید و سرانجام در درگیری با 

الدین ابوالقاسم زوزنی که از جانب شجاع

لدین پیرشاه، والی کرمان بود توانست بر اغیاث

الدین غالب شده و حکومتی به نام شجاع

ـ  شودخانیه هم خوانده میـ که قتلغ قراختاییان

ایجاد کند. با ورود براق به کرمان و فتح این سرزمین 

ای جدید از قراختاییان در کرمان دست وی، شاخهبه

ین بشکل گرفت. حکومتی که پس از برُاق نیز در 

ق دوام 367جانشینان وی ادامه یافته و تا سال 

 داشت. 

بدون تردید یکی از موضوعاتی که تاکنون مورد 

پژوهش قرار نگرفته و بررسی آن ضرورت دارد، نوعِ 

مذهب قراختاییان، پیش از ورود به کرمان و همچنین 

رویکرد مذهبی آنان پس از تشکیل حکومت جدید 

ه ی قراختاییان از آغاز براستدر این سرزمین است. به

کدام مذهب معتقد بودند و پس از ورود به کرمان، 

چه تغییراتی در رویکرد مذهبی آنان ایجاد شد؟ 

زمان با بیش از هشت دهه وضعیت مذهبی کرمان هم

حاکمیت آنان بر این دیار چگونه بود؟ بنابراین 

ضرورت و اهمّیت تحقیق حاضر از آن روست که 

 که برخی از آنها از-اند و در منابع انگلیسی نامیده« القراخطاییین

، «QARA KHITAI»نیز به آنان  -اندمنابع چینی و تُرکی، تأثیر گرفته

«Kara-Khitai Khanate»، «western Liao» ،«Xi Liao » و«Hala 

Qidan » .(.161-69: 1713)رک: روستا، گفته شده است 
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ر الذکهای فوقور برای پرسشبتواند پاسخی درخ

 بیابد. 

 

 . پیشینة پژوهش2

شی در حوزه    شینة پژوه های نزدیک به مرور پی

موضوع مورد پژوهش در این نوشتار حکایت از آن 

توان در دو دسته  دارد که تحقیقات انجام شده را می

اند  تیها و مقالانخست کتاب بندی کرد. دستةتقسیم

ــت  ــینه و خاس ــمن بیان پیش ،  گاهِ قوم قراختاییکه ض

ــیده ــیِ کرمان هم کوش ــیاس ــعیت س زمان با اند وض

ند. از       کاوی قرار ده مت این قوم را مورد وا حکو

هــایی همچون  توان بــه کتــابمیــان این آثــار می

نه        یا مان در دوران م ــهرِ کر تاریخیِ شـ یای  ،  جغراف

ایران در اوایل  نوشــتة جمشــید روســتا و همکاران؛ 
، اثر جورج لین؛ و انی(عهد ایلخانان )رنســـانس ایر

ــی بر کتاب  یا مقدمه ــمس ــمط ای که مریم میرش س

ــره العلیا ــاره نمود.   العلی للحض ــت، اش ــته اس نوش

ــی تحلیلی روند و راهبرد   »مقالاتی همچون   بررسـ

تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان در دوران فترت  

یه مغول در ایران  یاری       «اول یدون اله تة فر ــ ، نوشـ

ــی       »؛ (1711) یاسـ ــ تدبیر سـ ندی و  ــم نقش هوشـ

عه          جام عة  ــ یت و توسـ جاد امن حکومتگران در ای

تایی در          خاتون قراخ کان  مت تر عه موردی حکو طال )م

مان(  یان   »؛ (1716)ترکمنی آذر پروین ، اثر «کر ایلچ

نه        یان؛ زمی بار خوارزمشـــاه تایی در در های   قراخ

سلة قراختاییان کرمان     سل سیس  ش  «تأ شتة جم ید ، نو

ــتــا )   روابط بر تحلیلی»و همچنین  (؛ 1761روسـ

ــی  ــیاس   حکومت و مغولان با کرمان قراختاییان س

خانی  تألیف  «ایل ــحر      ،  تا و سـ ــ ید روسـ ــ جمشـ

هدی  ند.    (1761)زاده پورم نیز همین رویکرد را دار

ــتة دوم نیز مقالاتی ــان بر دس اند که اگرچه تمرکزش

ست       صوف ا ضوعاتی همچون مذهب، وقف و ت مو

پاریز       تانی  ــ باسـ یا همچون  مّا  لة   (1717)ی ا   در مقا

کرمــان        » یر تحولات مــذهبی در  ــ ای ، دوره«سـ

ــوی را مورد    طولانی ــتان بدین س مدت از عهد باس

بررسی قرار داده و مطالبشان در باب مذهب کرمان    

ست و یا همچون      سیار محدود ا در عهد قراختایی ب

 در صــوفیان معیشــت یهاشــیوه»نگارندگان مقاله 

مکانی را فراتر   دایرة («هجری 3–1) میانه قرون ایران

ــول       از کرمان گرفته   اند. در این بین مقالة عبدالرسـ

ندیش   یان      »با عنوان   (،1736)خیرا تای قاف قراخ او

یان زن در      )نمونه کرمان   مات وقفی فرمانروا قدا ای از ا

ــعیت وقف در     « تاریخ ایران(  به طور خاص به وضـ

ــت.   عهد ملکه   اما  های قراختایی کرمان پرداخته اسـ

مغفول مانده نوعِ رویکرد مذهبی حاکمان        باز آنچه  

مذهبی کرمان، هم      ــعیت  با   قراختایی و وضـ مان  ز

پژوهش  حاکمیت آنان است. مواردی بسیار مهم که   

 ها بپردازد.حاضر بر آن است بدان

 

 . پیشینة مذهبی قراختاییان قبل از ورود به کرمان3

اجداد اصلی قراختاییان در منچوری و سپس در 

مالی، همچون بسیاری دیگر از سرزمین چین ش

)رک: مردمان آن نواحی دارای مذهب بودایی بودند 

. آنان پس از رانده شدن از چین (766: 1711باسورث، 

نیز همین مذهب را حفظ کردند و بعد از ورود به 

آسیای مرکزی و ایجاد حکومت جدیدشان در این 

 :Biran,2005(منطقه بر مذهب خودشان باقی ماندند 

اثیر دین آنها را مانوی دانسته اگرچه ابن. )178-179

است و به هنگام معرفی گورخانِ قراختایی چنین 

کوخان چینى دستار و سربند و جامه »نگارد: می

کرد و مذهب او نیز آئین پادشاهان چین را دربر مى
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؛ امّا با توجّه به (71/ 29: 1731)ابن اثیر، « مانى بود

نواحی آسیای میانه و های صورت گرفته در کاوش

ی های اخیر، بودایقلمرو پیشین قراختاییان، طی دهه

بودن آنها ثابت گردیده و حتی معابدی از آنها نیز 

البته برخی  .)Biran,2005: 178-179(کشف شده است. 

، بر آیین بوداییاند که علاوهاز محققان بر این عقیده

ر ا دههای بومی کیتانبعضی از آداب و رسومِ آیین

منچوری و سپس چینِ شمالی، پس از تشکیل 

حکومت قراختاییان، هنوز در بین مردمانِ قراختایی 

، «یه لیو داشی»رواج داشته است. برای نمونه 

نخستین حاکم قراختایی، در آغاز نبردهای خود با 

-دشمنان، همواره از رسمِ قربانی کردن استفاده می

 خاکستری کرد. وی قبل از شروعِ لشکرکشی، گاوی

 اجداد خود و زمین ،نیّت آسمان به را سفید اسبی و

کرد و اعتقاد داشت که این عمل ضمن می قربانی

ها را از وی و مردمانِ تحتِ آنکه بلا و مصیبت

قلمرواش دور خواهد کرد، مقدمّاتِ پیروزی او در 

 ؛Biran,2005: 172-176 (نماید نبردها را نیز فراهم می

Biran,2001: 77-84(. 
بدین ترتیب حاکمان قراختایی، در نزدیک به نُه  

دهه حاکمیت خود بر نواحی تُرکستان و ماوراءالنهر 

بر دین بودایی و آداب و رسوم اجدادی خود بوده 

و آیین اسلام را نپذیرفتند. این در حالی بود که در 

اطرافشان دولِ مسلمانی همچون قراخانیان، 

ن، سلجوقیان و غوریان قرار داشتند. از خوارزمشاهیا

همین روست که برخی از مورخانِ مسلمان آنها را 

طبقات نامند. صاحبِ کتاب مشرک یا کافر می
، به هنگام بیان حکومتِ آتسز خوارزمشاه و ناصری

پرداخت خراج به دست وی به قراختاییان، چنین 

د و]آتسز[ پادشاه بزرگ بود، بعد از پدر خ» گفته است: 

به تخت خوارزم نشست، و جمله ممالک پدر را در 

 کفّارتصرّف آورد، و با خلق عدل و احسان کرد، و با 

...« قراخطا مالى که هر سال بدادى عهد پیوست

های . در مجموع، گورخان(766/ 1: 1797)جوزجانی، 

واهند خقراختایی، زیرکانه دریافته بودند که اگر می

مسلمان، حکومت نمایند بر بخش وسیعی از نواحیِ 

باید تساهل و تسامح مذهبی را در پیش گرفته و 

نشانده ها و امرایِ مسلمانِ دستحتی از خاندان

های فتح شده استفاده جهت ادارة بهتر سرزمین

نمایند. نمونة آشکار این امر استفاده از خاندانِ 

برای ادارة شهر  )آل مازه(مذهبِ آل برهان حنفی

   (71-73: 1716عروضی، ظامی)نبخارا است. 

  . رویکرد مذهبی حاکمان قراختاییِ کرمان4

رسد براقِ حاجب و برادرش خمیتبور نظر میبه

تاینگو نیز به هنگامِ ورود به دربار خوارزمشاهیان، 

اند امّا با توجّه به اینکه سلطان مذهب بودهبودایی

، امحمد خوارزمشاه، پس از برخوردِ تندِ اولیّه با آنه

برد  خیلی زود به کفایت و کاردانی این دو برادر پی

و یکی را به مقامِ حاجبی خود و اتابکی پسرش 

الدین نشاند و دیگری را سردار سپاهِ غیاث

خوارزمشاهیان قرار داد، باید این دو برادر مذهب 

اسلام را قبول کرده باشند. آنچه پذیرش اسلام 

ین است که کند اتوسّط براقِ حاجب را تأیید می

شخصِ وی در دوران حکومت سلطان محمد 

دار دیوانِ خوارزمشاه از جانب این حاکم، عهده

رده کمظالم نیز بوده و بر اساسِ آیین اسلام عمل می

ر د سمط العلی للحضره العلیااست. صاحبِ کتاب 

 این باره چنین نگاشته است: 

چون سلطان محمّد با گورخان، طریق عناد و 

، او )بُراق( را چند روز محبوس عصیان سپرد

داشت، پس بنواخت و درباره او صنوفِ تربیت 

تقدیم نمود و پیش تختِ خودش نزدیک گردانید 

و بپسندید و برگزید و برکشید و منصب حاجبی 
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و اقامتِ دیوانِ  2و یارغو 1اولاً؛ پس به امارتِ یولوق

: 1767)منشی کرمانی، مظالم ثانیاً اختصاصش داد. 

71)  
از سوی دیگر براق حاجب پس از ورود به 

هم ـ آن کرمان و تأسیس حکومت جدیدِ قراختایی

ـ از همان ابتدا دریافت برای  در دلِ ایران اسلامی

ای که هم مردمش ایرانی هستند حکومت بر منطقه

ای تازه در پیش گیرد. از و هم مسلمان باید رویه

یک  زای در پیش گرفت؛ او ارو سیاست پیچیدهاین

-طرف سعی نمود که با قدرت تازه وارد، یعنی مغول

ها، سازش کند و از سوی دیگر به منظور تعامل با 

جامعة کرمان به لحاظ مذهبی، با خلیفة عباسی دست 

دوستی دهد. از همین رو پس از آنکه حکومت 

کرمان را در دست گرفت رسولی به دارالخلافه 

: 1731جوینی، )رک: فرستاد و از اسلام خود خبر داد 

از ». خلیفه المستنصر هم (197: 1732؛ آیتی، 217/ 2

-ةدارالخلافه او را تشریف و عهد فرستادند و لقبش نصر

 (169: 1797ای، )شبانکاره «الدّین دادند.

بعد از بُراق نیز جانشینانش همین رویکرد 

مذهبی را در پیش گرفتند و بر مذهب اسلام باقی 

 نشینان، ترَکان خاتون )قتلغماندند. از میان این جا

 ـکه از همه مشهورتر و دارای اعتبار بیشتری  ترکان(

بر باقی ماندن بر مذهبِ اسلام، ـ نیز علاوه است

روش تساهل مذهبی را پیش گرفت. وجود افراد 

گوناگون با مذاهب مختلف در دستگاه حکومتی وی 

. (77-71: 1792)رک: منشی کرمانی، مؤید این نکته است 

در واقع ترکان خاتون دریافته بود که برای تعامل با 

                                                                                                                                               
. یولوق )ترکی/ مغولی(: به معنیِ چاپار و پیک است. )منشی  1

 (772: 1767کرمانی، 

مغولی و اصطلاحی تاریخی است به معنایِ ای ترکی، واژه«یارغو. »2

 یارغوبه »مؤاخذه، پرسشِ گناه و تفتیش. افعالِ مرکب این واژه 

ـ اسلامی  جامعة کرمان باید از آداب و رسوم ایرانی

رک: )بهره بگیرد تا بتواند بر این منطقه حکومت کند 

ای که بر . از همین رو در مدرسه(3: 1716ترکمنی آذر، 

)رک: صرفی؛ ضیائی، اساس مدارس دینی بنا نهاده بود 

اگزیر بود از توان علمی افراد با مذاهب ن (73: 1766

مختلف سود جوید و این موضوع خود دو نتیجه 

-داشت: اولّ  اینکه سطح فرهنگ مردم گسترش می

های یافت و دومّ آنکه مقبولیت خود را نزد گروه

داد. از همین رو کرمان مختلف مذهبی افزایش می

در زمان ترکان خاتون به مأمنی امن برای افراد 

لف مبدلّ شد و از این رهگذر، کرمان شاهد مخت

های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی رونق در زمینه

بود. نکتة دیگری که دربارة اوضاع مذهبی زمان 

ترکان خاتون باید بدان اشاره کرد این است که اعتقاد 

به اسلام و رسوماتِ مذهبی این آیین، بیشتر و بیشتر 

کرده بود و یا به در افراد خاندان قراختایی رسوخ 

عبارت بهتر جامعة مذهبی کرمان آنها را تحت تأثیر 

ای که حجاج سلطانِ قراختایی، قرار داده بود. به گونه

)رک: منشی برای فرزندان خود جشن تطهیر گرفت 

و دختران ترکان خاتون، یعنی  (73: 1792کرمانی، 

بی ترکان، به نوشتن قرآن روی پادشاه خاتون و بی

: 1736؛ خیراندیش، 261: 1797ای، رک: شبانکاره)آورند 

. دیگر آنکه توجّه به حجاب، در یکی از اشعار (26

خاتون به نام مقنعه، تجلّی یافته و این نشان پادشاه 

 : از اسلامِ واقعی آنان دارد
 ستمن آن زنم که همه کار من نکوکاری

 ست به زیر مقنعة من بسی کُله داری

، به معنایِ برپاداشتنِ مجلسِ محاکم، «یارغو داشتن»و « رفتن

-172: 1767ـ الهیاری،  ـ کجباف استنطاق و بازجویی است. )نوری

177) 
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 ست   گاه مندرون پردة عصمت که تکیه

 ست مسافران صبا را گذر به دشواری

 نه هر زنی به دو گز مقنعه است کدبانو    

 ستنه هر سری به کُلاهی سزای سرداری

 ]ای[ بَخشَم از سَرم گوید   به هر که مقنعه

 ست چه جای مقنعه، تاج هزار دیناری

  من آن شهم ز نژاد شهان الغ سلطان    

 ستداریز ما برند اگر در جهان جهان
 

 (31-36: 1792)منشی کرمانی، 

بعد از ترکان خاتون، جانشینش سیورغتمش، نیز 

سیاست تساهل مذهبی را همچنان در پیش گرفت. 

اند که خود البته برخی از محققان بر این عقیده

به دین و مذهب و خداشناسی »سلطان سیورغتمش 

نماز و احکّام دین را به جای اعتقاد راسخی نداشت و 

. بعد از (13: 1731)همّت کرمانی،  «آوردنمی

سیورغتمش، پادشاه خاتون به تخت حکومت 

قراختاییان نشست و نسبت به دیگر حکّام قراختایی، 

ه کبیشتر به مذهب اسلام گرایش پیدا کرده بود. چنان

گفته شد مصاحف متعدد قرآن به خط خود نوشته 

ای، )رک: شبانکارهدر حجاب داشت است و اشعاری 

. بعد از پادشاه خاتون، سلطان محمدّشاه (261: 1797

آمیزی در پیش گرفت، اما هم، اگرچه روش مسالمت

مانند سیورغتمش به امور مذهبی، اعتقادی راسخ 

 دربارة سمط العلیکه صاحب کتاب نداشت؛ چنان

 وی چنین گفته است: 

صبحگاهی به جای آسا او را هر ملازمان بزم جنت

؛ حی علی السکر، بایستی گفت ةحی علی الصلا

  .(67: 1792)منشی کرمانی، 

نکتة دیگری که باید گفت این است که حکّام 

نومسلمانِ قراختایی برای اینکه مردم کرمان پذیرش 

بایست در کنار اعتراف اسلام آنها را قبول کنند، می

دادند؛ زبانی، در عمل نیز این پذیرش را نشان می

ولذا به سه کار روی آوردند: اوّل اینکه مقام 

روحانیت و یا به عبارت دیگر علمای دینی را مورد 

توجّه قرار دادند؛ دوم اینکه به کارهای مذهبی مانند 

ساخت مسجد و خانقاه روی آوردند؛ و سوم نیز 

آنکه به وقف توجّه کردند. برای مثال از میانِ 

 الدّین سیورغتمشلالسلاطینِ قراختایی، سلطان ج

که بنا به قول صاحبِ به ائمة دین توجّه داشت؛ چنان

، وی بدون فتوای آنها دست به سمط العلیکتاب 

. بعد از (17: 1792)رک: منشی کرمانی، زد کاری نمی

سیورغتمش، پادشاه خاتون هم توجّه خاصی به 

پادشاه خاتون طبقات مردم کرمان را »روحانیون داشت. 

م ارباب عمائغریق انعام و ایادی گردانید و به تخصیص 

و   [های ارزشمندانعام]را به صِلاتِ گران  [عالمان دین]

، مخصوص [های شایستهاحسان]اصطناعاتِ گرامند 

 (37)همان:  «.فرمود

اما دربارة اقدام دوم حکّام قراختایی، یعنی 

هبی چون مسجد و خانقاه باید ساخت بناهای مذ

گفت بیشتر اماکن مذهبی کرمانِ عصر قراختایی، 

یژه وزمان با نخستین سلاطین این حکومت، و بههم

از جمله حکّام قراختایی خاتون، ساخته شد. ترکان

که به ساخت بنای مذهبی روی آورد باید به 

الدّین خواجه جق، اشاره کرد که بنا به نوشتة رکن

های بسیاری را بنا نمود ین منشی خانقاهناصرالدّ

از دیگر حکام قراختایی که . (26: 1792منشی کرمانی، )

به ساخت بنای مذهبی روی آورد باید به ترکان 

هایی بنا کرد که از وی نیز خانقاه. خاتون اشاره کرد

-آن جمله، خانقاهی بود که ترکان خاتون برای برهان

علاوه بر ساخت . (229 :همان)الدّین باخرزی بنا نمود 

ها، ترکان خاتون به ساخت مسجد به عنوان خانقاه

این مسجد که به . بنای مذهبی دیگر روی آورد

ق 999در سال  ،مسجد جامع درب نو معروف شد

: 1766، تاریخ شاهی؛ 17/ 7: 1731حافظ ابرو، )بنا گردید 
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این مسجد ظاهراً در کنار . (721: 1773؛ لسترنج، 723

و یا قرار داشت مدرسة ترکان خاتون ساختمان 

 محلی برایو داد بخشی از آن مدرسه را تشکیل می

برگزاری آداب مذهبی مانند برگزاری نماز جماعت 

ور، دانش: رک) .رفتاساتید و طلاب دینی به شمار می

1731 :796)  

اما برخی از اماکن و ابنیة مذهبی نیز به دستور 

رمان ساخته شد. آخرین دولتمردان قراختایی در ک

هی خانقا»الدّین سیورغتمش برای مثال سلطان جلال

)رک: منشی کرمانی، احداث کرد « رفیع بنای مینونمای

. از دیگر حکّام قراختایی که به ساخت (11: 1792

بنای مذهبی روی آورد، باید به پادشاه خاتون اشاره 

یاس بنا قمساجد بی»ای کرد که بنا به نوشتة شبانکاره

بر حکّام . علاوه(262: 1797ای، )شبانکاره «ودفرم

قراختایی برخی دولتمردان حکومت قراختایی بر این 

الدّین که از جانب که مولانا تاجامر راغب بودند چنان

محمّدشاه قراختایی به حکومت سیرجان فرستاده 

)رک: شده بود، در سیرجان خانقاهی احداث کرد. 

 (17-12: 1792منشی کرمانی، 
ـ یعنی  اما دربارة سومین اقدام حکّام قراختایی

ـ باید گفت از آنجایی که وقف به عنوان  وقف

دوستی در  ـکه نوعی خیرخواهی و نوع اقدامی دینی

)ر.ک: خیراندیش، رفت شمار میـ به آن تبلور داشت

، از همان ابتدا مورد توجّه حکّام (76-71: 1736

م با دو هدف قراختایی قرار گرفت. در واقع حکّا

عمده به این کار دست زدند؛ اولّ اینکه با این کار 

کردند و دوم مقبولیت خود را نزد مردم دو چندان می

های کرمان آنکه از خطر به اینجو درآمدن زمین

ند توانستنمودند و ایلخانانِ مغول نمیجلوگیری می

ها و درآمد حاصل از آنها را تصرّف کنند. این زمین

، خود سه نتیجه در برداشت: اولّ اینکه این موضوع

کرد؛ دومّ منافع حاکمان کرمان را تأمین و حفظ می

شد و مردم آنکه موجب تحقق عدالت اجتماعی می

ـ که رونق و شکوفایی اقتصادی و  از فواید آن

شدند؛ و مند میـ بهره افزایش ثروت عمومی بود

ته خهای مکان ساکنندة هزینه سوم آنکه وقف، تأمین

-721: 1766، تاریخ شاهی)رک: رفت. شمار میشده به

  (17-17: 1716ترکمنی آذر، ؛ 722
بیشترین میزان از وقف به دوران ترکان خاتون 

ترکان خاتون در این راه تلاش گردد. قراختایی بازمی

زیادی نمود به طوری که عمدة موقوفات دورة 

ات وفشود از جمله این موققراختایی مربوط به او می

 ای که به قولیباید به موقوفات او بر بنای مدرسه

سنگ بنای آن در زمان براق حاجب و به قولی در 

الدّین سلطان گذاشته شده بود اشاره کرد زمان قطب

از جمله موقوفاتی که بر . (29: 1736خیراندیش، : رک)

سی و سه . 1: این مدرسه قرار داد بدین قرار بودند

آبی بوده که از سمت سرآسیاب ـ  سهم ده شاهیجان

جاری و از اطراف کوه صاحب الزمانِ شهر کرمان 

روح الامینی؛ : رک)است  کردهامروزی را مشروب می

هشتاد و پنج سهم از صد . 2؛ (31/ 1: 1717نادری؛ صفا، 

و چهل سهم ده نهر ملکی زریسف که آن را باغ 

گفتند و بسیاری دیگر که پرداختن به لاچین می

، تاریخ شاهی: رک)گنجد آنها در این مجال نمی تمامی

1766 :721-722) . 

الدّین اما بعد از ترکان خاتون، سلطان جلال 

سیورغتمش نیز به امر وقف علاقه نشان داد و بر 

بناهای خود که شامل مدرسه و خانقاه و بیمارستان 

از مواضع مرتفع از خالصات املاک موروث و »شد می

. (11: 1792)منشی کرمانی، « ف گردانیدمکتسب بر آنها وق

از دیگر حکّام قراختایی که موقوفاتی داشت باید به 

پادشاه خاتون اشاره کرد. پادشاه خاتون نیز همچون 
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مادرش ترکان خاتون در برپایی موقوفات، راغب بود 

ترین اقدامات او تولیت موقوفات مادرش و مهم

ید دانست ترکان خاتون و حل مشکلات ادارة آنها با

الدّین زیرا پس از مرگ ترکان خاتون، مولانا شهاب

که از مدرّسان مدرسة عصمتیه بود، طی فتوایی کلیة 

موقوفات ترکان خاتون را باطل اعلام کرد. پادشاه 

خاتون بلافاصله بعد از اینکه به حکومت رسید او را 

شاه به مقام الدّین برهانعزل و با نصب برهان

متیه، مانع از لغو موقوفات شد مدرّسی مدرسة عص

. از (26: 1736؛ خیراندیش، 77: 1792)رک: منشی کرمانی، 

دیگر افراد خاندان قراختایی که موقوفاتی انجام داد 

بی ترکان، دختر دیگر ترکان خاتون، بود. وقف او بی

قرآنی سی جلدی بوده که تحت عنوان ربعة 

بر  شده است. او این وقف راقراختایی خوانده می

الدّین الدّین و مادرش عصمتمقبرة پدرش قطب

 (13: 1719نژاد، )رک: هاشمیقتلغ ترکان کرده بود. 

زمان با حکومت . وضعیت مذهبی کرمان هم5

 قراختاییان

: بر اساس آنچه از خلال منابع و مذهب حنفی

توان استخراج نمود، ویژه تواریخ محلّی کرمان میبه

بسیاری از مردم کرمان در عصر قراختایی، اهل تسنن 

و در دو شاخة سنی حنفی و شافعی بودند. البته 

ویژه اندکی پیش از تسلّط قراختاییان بر کرمان و به

زمان با حکمرانی سلجوقیان بر کرمان نیز اوضاع هم

الدّین ابوحامد کرمانی در به همین شکل بود و افضل

، نیز این مطلب را الاعلیعقدالعلی للموقفب کتا

 بیان کرده است: 

مذهب ایشان مذهب امام اعظم ابوحنیفه و امام 

 که ساحتمطلبى زیادت نه و چنان مطلق شافعى

ست و خیالات بری خبائثاعتقاد اهل کرمان از 

ع بواطن و طبای ،توحید و سنتّ آراسته مزاینه ب

ت و فضل صدق لهجت و فرط مروّه ایشان ب

تواضع و توقیر اهل علم و محبت غربا و طاعت 

: 1719الدین کرمانی، افضل)... ستامرا ممتلی

172-177).  

در باب مذهب حکّام قراختایی کرمان نیز باید 

اگرچه در تسنّن حکّام قراختایی عنوان کرد که 

کدام از منابع حنفی یا تردیدی نیست، امّا در هیچ

طور قطع، عنوان نشده است. در بهشافعی بودن آنها، 

رسد که گرایش آنها به مذهب عین حال به نظر می

مذهب  خاتون بهشافعی بیشتر بوده و یا لااقل ترکان

شافعی گرایش بیشتری داشته است. چرا که 

خاتون با دعوت از علمای شافعی همچون ترکان

 الدّینپشتی و فرزندانِ سیف الدّین تورانشهاب

ی در تقویت این مذهب داشته و باخرزی سع

موقوفاتی را برای این افراد تعیین کرده و نیز برای 

الدّین باخرزی، الدّین باخرزی، پسر سیفبرهان

. (223: 1716)رک: کیانی، خانقاهی ساخته است 

خاتون به فقهای واقع شاید همین توجّه ترکان در

شافعیه و دعوت از آنها بود که سبب شد حسادت 

ـ  ـ که مذهب حنفی داشت لدّین زوزنیاشهاب

تی خاتون تهمت بزند و حبرانگیخته شود و به ترکان

بعد از مرگ وی نیز موقوفات او را باطل اعلام کند. 
  (77-72: 1792)رک: منشی کرمانی، 

ویژه در مجموع، اکثر حکّام قراختایی و به

خاتون، سیاست تساهل مذهبی را دنبال کرده ترکان

دند تا چالش مذهبی میان پیروان مذاهب آن بو و بر

گوناگون ایجاد نگردد. برای مثال در همین مورد، 

ة خاتون، این ملکالدّین به ترکانیعنی اتهامات شهاب

الدّین را بخشود و او را به مسند قراختایی، شهاب

تدریس صفة کتابخانة مدرسة قطبیه منصوب کرد 

دربار  . همچنین بسیاری از بزرگانِ(77)همان: 
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از جمله  شدند.قراختایی از میان حنفیان انتخاب می

بزرگانِ دستگاه حکومتی قراختاییان که این مذهب 

توان به ظهیرالدّین حنفی که از اجلة را داشتند می

علمای حنفی بوده و مدتی در مدرسه مستنصریه 

ی )رک: منشکرده است اشاره کرد بغداد نیز تدریس می

ناصرالدّین منشی دربارة وی  .(127: 1792کرمانی، 

 نویسد: می

مولانا اکمل العلما الراشدین استاد الفقها المرشدین 

ظهیرالمله و الدّین که قدوة اساتذة ائمة مذهب 

نعمانی و اسوة جهابذة علوم دین اسلامی بود. 

  (77)همان: 

الدّین از دیگر افراد پیرو این مذهب حافظ

مان: )هـ بوده است  ـ از مشاهیر فقهای حنفیه نسفی

ی الکافتوان به کتاب . از جمله تألیفات او می(127

 فی فقه امام الاعظم ابوحنیفه نعمان بن الثابت کوفی

. از دیگر افراد (717/ 1: 1776)رک: خوافی، اشاره کرد 

الدّین سدید زوزنی  توان به تاجپیرو این مذهب می

ن الدّیالدّین زوزنی، اشاره کرد. تاجو پسرش، شهاب

ب خاتون منصزوزنی که در دستگاه حکومتی ترکان

)رک: منشی تولیت دیوان مظالم را بر عهده داشت 

، از فقهای مشهور حنفیه و صاحب (72: 1792کرمانی، 

)همان: ست بوده ا ملتقی البحار فی الفروعکتابی به نام 

منصب الدّین زوزنی هم از افراد صاحب. شهاب(122

که بعد از مرگ اتون بود، چنانخدر دستگاه ترکان

. از دیگر جا()هماندار مناصب او گشت پدر عهده

ن به توامنصبان که پیرو این مذهب بودند میصاحب

الشریعه ابوعبدالله عمر بن صدرالشریعه محمود تاج

محبوبی حنفی بخارایی اشاره کرد که با برادرش، 

ه ق به کرمان آمدند و ب937الشریعه، در سال برهان

ترکان به تدریس در مدرسه قطبیه دستور قتلغ

 (127)همان: منصوب شدند. 

بر پیروانِ مذهب سنیِ : علاوهمذهب شافعی

حنفی، پیروانِ مذهب شافعی نیز در کرمان حضور 

داشتند. شاید بدین سبب که خودِ خلفای عباسی نیز 

مندی به مذهب مذهب بودند و در کنارِ علاقهشافعی

 ـ نواحی شرقی ایران وجود داشت ـ که در حنفیّت

برخی به مذهب خلفای عباسی بودند. از جمله 

افرادی که در دستگاه حکومتی قراختاییان پیرو این 

 اللهالدّین فضلتوان به شیخ شهابمذهب بود می

توران پشتی اشاره کرد که از فقهای شافعیه و 

)رک: رفته است شمار میمحدثین قرن هفتم به

. از دیگر افراد پیرو این مذهب (271: 1797شیرازی، 

 سمط العلیعلامه بهاءالدّین حویزی بود که به قول 

)رک: منشی کرمانی،  «ابن بجدة فقه مذهب شافعی بود»

توان به . از دیگر افراد پیرو این مذهب می(77: 1792

الدّین باخرزی، الدّین ابوالحسن یزدی و برهانشهاب

الدّین باخرزی، صوفی مشهور قرن ششم پسر سیف

  (911/ 7: 1731)رک: صفا، و هفتم هجری اشاره کرد. 

برخی از مردمانِ کرمانِ عهد  مذهب امامی:

قراختایی و عالمان و قضاّت نیز بر مذهب شیعه 

که در  امامی بودند. از جمله افراد پیرو این مذهب

د به منصب بود، بایدستگاه قراختاییان کرمان صاحب

سید صدرالدین ابوهاشم سلیمان الحسینی اشاره 

الدین نمود. این فرد از قضات کرمان بوده و قطب

سلطان پس از عزل مولانا فخرالدین ختنی از منصب 

ق، وی را به قضای کرمان 916قضای کرمان در سال 

این قاضی از بزرگانِ  .(726: 1776)خوافی، برگزید 

سادات بوده است. ناصرالدین منشی در بابِ وی 

الدّین سلطانِ دارد که از سویِ قطبچنین بیان می

منصب قضا و خطابت بر مرتضای اعظم »قراختایی: 

سعید شهید صدرالمله و الدین ابوهاشم سلیمان الحسینی 

که به وفور میامن و سعادات مخدوم اشراف و سادات 
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بود در تاب گیسوی تابدارش مشک بزرگواری روزگار 

نهفته و از عقد عمامة با مقدارش عهد سرداری بهاء و 

. البته (79: 1792)منشی کرمانی، « رونق یافته؛ ]اعطاء شد[

پیش از قراختاییان نیز شیعیانِ دوازده امامی پیروانی 

ویژه طی قرونِ سوم تا ششم در کرمان داشتند. به

بویه و سپس با حکومت آل زمانهجری، یعنی هم

سلجوقیان بر کرمان، برخی از مردمانِ این دیار بر 

مذهب تشیع امامیه بودند و حتی بعضی از عالمانِ 

، )رهنی(شیعه، همچون محمد بن بحر نرماشیری 

کتبی را در ادب، اخلاق و کلام امامیه به رشته تحریر 

؛ یاقوت حموی، 271/ 1م: 1617)طهرانی، اند. درآورده

 (72-71/ 11ق: 1761
جز مذاهب گفته شده، براساسِ اطلاعات به

ـ مانند  های مذاهب دیگر اهل سنّتموجود، شاخه

ـ  های دیگر مذهب تشیعحنبلی، مالکی و شاخه

-اناند. چنـ در کرمان پیروانی داشته مانند اسماعیلی

ـ جغرافیدان مسلمانِ قرن چهارم  حوقلکه ابن

گیری ر از قدرتتها پیشـ حتی مدت هجری

قراختاییان، دربارة مذاهب مختلف موجود در کرمان 

 نویسد: می

مردم سیرجان غالباً اهل حدیث و مردم جیرفت 

اند اما مردم رودبار و قهستان ابوغانم و اهل رأی

)ابن مردم قفص و منوجان مذهب تشیع دارند. 

  (31: 1799حوقل،
یار ی بساویژه مذهب شیعة اسماعیلی که از سابقهبه

 حضور طولانی در کرمان برخوردار بود. روند

کرمان و به ویژه شیعیان اسماعیلی،  در شیعیان

 حضور با زمانهم و هجری چهارم قرن از بالاخص

مذهب و تسلّطِ آل بویه بر کرمان ـ  شیعی دیلمیانِ

واسطة نفوذ گسترده واقع شماری از آنان به که به

دیلم، به کیش های اسماعیلی در منطقه اندیشه

. یافت شدت ایالت این در ـ اسماعیلی درآمده بودند

 کرمان در تشیّع قرنِ چهارم هجری، در که ایبه گونه

 هرهاش از بسیاری در. بود گسترش حال در و فراگیر

 اعمال آزادانه و بودند اکثریت در شیعیان مناطق، و

 که گونهآن دادند،می انجام را خویش مذهبی

 کرمان در این زمان به که سیاحانی و جغرافیدانان

 اذعان کرمان در تشیع گستردگی به اندکرده مسافرت

؛ 177: 1791 اصطخری، ؛962 /2 :1792 مقدسی،)اند. نموده

  (31: 1771 حوقل، ابن
زمان با حکومتِ سلاجقة کرمان بود که البته هم

های اوج اقتدارِ خود اسماعیلیانِ کرمان یکی از دوره

دند. به واقع اسماعیلیان کرمان در آن ایام را رقم ز

گیری از تساهل مذهبی توانسته بودند با بهره

تورانشاه که پس از قاورد اکنون بر تخت سلطنت 

سلاجقة کرمان تکیه زده بود، چنان در دربار نفوذ 

شده تربیت  ای از پیش تعیینکنند که بتوانند با برنامه

 کی برعهده گیرند.ایرانشاه، ولیعهد سلطان را در کود

بنا به روایت منابع تاریخی، ایرانشاه که منابع برجای 

مانده از آن عصر او را به کفر و الحاد منسوب 

، در (26: 1792؛. کرمانی، 731: 1737)خبیصی، اند نموده

دوران کودکی و ولایتعهدی خویش تحت تربیت 

فردی اسماعیلی با نام کاکابلیمان قرار داشته است. 

 کاکابلیمان یک اسماعیلی دیلمی تندرو و احتمالاً

افراطی بوده که سعی داشته است با استفاده از نفوذ 

خود در دربار سلطنت و سلطان سلجوقی، دشمنان 

اسماعیلیه که علمای اهل سنّت بودند را از میان 

که چند تن از علما و ؛ چنان(211: 1771)اقبال، بردارد 

وقی و احتمالاً قاضیان کرمان از سوی سلطان سلج

شوند. احمد بن به تحریک کاکابلیمان کشته می

 شود وحسین بلخی فقیه حنفی کرمان، ترور می

: 1731)ابن اثیر، دانند مردم، ایرانشاه را عامل قتل او می

ق به دست 767. قاضی کرمان نیز در سال (261/ 13
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شود حسن سراج از فدائیان اسماعیلی کشته می

. ایرانشاه حتی بسیاری از (126/ 1: 1711)نجمی، 

: 1731)ابن اثیر، سپاهیان خود را نیز از میان برداشته 

شود تا فرمانده سپاه، نصیرالدوله و برآن می (269/ 13

را نیز به قتل برساند که با اطلاع زودهنگام او و 

پناهنده شدن وی به نزد محمود برکیارق در اصفهان، 

اند. این سلطان مدر رسیدن به هدف خویش ناکام می

سلجوقی پس از رفتن اتابک، به روایت منابع 

رد و آوتاریخی، دست از آستین کفر و الحاد بیرون 

چند تن از قضات و علما را هلاک کرد و تلاش 

نمود تا از تبار و ذریه قاورد فردی را زنده یا سالم 

نگذارد. بنابراین شمار بسیاری از آنها را کُشت یا 

 (731: 1737ی، )خبیصمیل کشید. 

از این رو سپاهیان سنی مذهب تُرک که موقعیت 

دیدند، به همراه امرا و اشراف خود را در خطر می

الدین الاسلام قاضی جمالاهل سنّت نزد شیخ

روند و از ابوالمعالی که مقتدای آن روزگار بود، می

خواهند فتوای قتل سلطان سلجوقی را به جرم او می

الاسلام و علماء انام و شیخکفر و الحاد صادر نماید. 

قضات عهد بر خلع او متفق شده و عوام را بر خروج 

به این ترتیب، علماء و ترکان و عامه مردم . فتوا دادند

به هیجان آمده به طرف قصر ایرانشاه به راه افتادند 

گرفتند و کاکابلیمان و شماری  و قصر را در محاصره

ایرانشاه با دو سوار جان به . از پیروان او را کشتند

اما از دارالملک، فرج . ای پناه برددر برد و به قلعه

یصی، خب)قفجاق را با فوجی از حشم پی او فرستادند 

کوشک »و در منزلی که آن را  (716ـ731: 1737

ن اب)د. گویند، به او رسیده، هلاکش کردن« شیرویه

 (269/ 13: 1731اثیر، 
ای از پس از قتل ایرانشاه سلجوقی، دوره

عام شدید اسماعیلیان کرمان آغاز شد  سرکوب و قتل

و اگرچه اسماعیلیان جهت حفظِ جان و مالِ خویش 

مجبور به تساهل و تسامح و حتی تقیه شدند امّا 

بدون تردید طی قرون هفتم و هشتم هجری، بسیاری 

 .  اندکرمان حضور داشتهاز آنان در 

: تصوّف نیز مورد توجّه حکّام، مردم و صوفیه

علمای کرمانِ عهد قراختایی بود. در واقع از هنگام 

پیدایش آئین تصوّف در منطقة فارس، در ناحیة 

کرمان هم به سبب همجواری با آن، کم و بیش 

مسائل عرفانی نفوذ کرده و عده ای از ساکنین شهر 

ر کنند و دصوّف گرایش پیدا میکرمان به سلک ت

. (229: 1716)رک: کیانی، گیرند شمار سالکان قرار می

پیشرفت آئین تصوّف در کرمان تا آنجا ادامه پیدا 

کند که علاوه بر اینکه ارباب تصوّف از سیرجان می

)رک: ضیاء شهابی، اند به عنوان شام کوچک یاد کرده

ین توجّه خاص حکّام کرمان نیز به این آئ (193: 1711

که قراختاییان از همان ابتدا رابطة نشان دادند. چنان

نزدیکی با صوفیان برقرار کردند و به ساخت خانقاه 

  (223-229: 1716)رک: کیانی، برای آنها روی آوردند. 

مؤسس )اگرچه از نحوة برخورد براق حاجب 

های مختلف مذهبی و از آن جمله با گروه (قراختاییان

اطلاعی در دست نیست؛ امّا با توجّه به اینکه صوفیه 

جق، اوقافی بعد از وی پسرش رکن الدین خواجه

-رباط ها ورا، جهت رسیدگی بیشتر و بهتر، به خانقاه

: 1767منشی کرمانی، : رک)های صوفیان اختصاص داد 

. ظاهراً در زمان براق حاجب نیز اقداماتی جهت (72

 از براق حاجببعد . رسیدگی به صوفیه شده است

جق، نیز رویة پدر را پیش الدّین خواجهپسرش، رکن

را  ها اوقافیکه گفته شد برای خانقاهگرفت و چنان

ه به ـ ک تعیین کرد و درواقع با اختصاصِ این اوقاف

عنوان یکی از منابع مهم معیشتی صوفیان از قرن 



 8911، پاییز و زمستان 81های محلی ایران، سال نهم، شمارة اول، پیاپی پژوهشنامة تاریخ           801

ـ از آنها حمایت  شمار آمدپنجم هجری به بعد به

  (36: 1769صیامیان گرجی و دیگران، : رک)نمود. 

الدّین سلطان و الدّین سلطان، قطببعد از رکن

ـ که به جای وی به حکومت  1ترکانهمسرش قتلغ

ـ نیز اقداماتی در راستای رسیدگی به وضعیت  رسید

را چ. صوفیه و تقویت جایگاه صوفیان انجام دادند

 یتصوّف از دو جهت یعن»که به قول باستانی پاریزی 

هم دینی و هم سیاسی در حکم نیروی سوّمی بود که نه 

 ...«قشریتّ سنیان را داشت و نه تندروی رافضیان را

رسد یکی از به نظر می. (32: 1717باستانی پاریزی، )

خاتون را به فکر افزایش قدرت دلائلی که ترکان

صوفیه به عنوان قدرتی در برابر اهل سنّت انداخته، 

مذهب بوده بزرگان و علمای حنفیبرخی اقداماتِ 

الدّین زوزنی از علمای اهل چراکه شهاب. است

ه خاتون زده و بسنّت دست به اقداماتی علیه ترکان

الدّین اگرچه شهاب. وی اتهاماتی را وارد کرده بود

گردید و سرانجام « حد و تعزیر»زوزنی مجازات به 

ا بعد امّ (91: 1767منشی کرمانی، : رک)نیز بخشوده شد 

خاتون به فکر ایجاد توازن از این موضوع ترکان

ارت به عب. مذهبی و استفاده از قدرت صوفیان افتاد

ا هخاتون با اختصاص موقوفاتی بر رباطبهتر ترکان

های صوفیان، به فکر استفاده از قدرت آنان و خانقاه

الدّین زوزنی آن را تسریع بوده اما اقدام شهاب

  (13: همان)بخشید. 

ترکان در راستای ترین اقدامات قتلغاما از مهم

رسیدگی بهتر به وضعیت صوفیه و تقویت جایگاه 

در قدم اول : صوفیان باید به این موارد اشاره کرد

                                                                                                                                               
. صاحبِ کتاب روضه خلد در وصف تَرکان خاتون )قتُلغ تَرکان( 1

 چنین سروده است: 

 کنیـزکی که ز عهد و وفا درست آمد

 ت بنهادگرفت مملکـت و رسمِ سلطن

وی از بزرگان این فرقه دعوت به عمل آورده تا به 

که از چنان. کرمان بیایند و از توان آنها استفاده نماید

فی برجسته قرن هفتم الدّین باخرزی صوسیف

خواست یکی از فرزندانش را به کرمان بفرستد و او 

ه زاده را بالدّین احمد، مشهور به شیخنیز شیخ برهان

 . کرمان فرستاد

خاتون را اعتماد تمام به شیخ عالم بوده، چون ترکان

تحف و هدایای بسیار به خدمت شیخ عالم فرستاده 

ان یا احفاد که التماس آن است که یکی از فرزند

شما در کرمان باشد چون کرمان از امهّات بلاد 

است و همه چیز او به کمال است اتمام به وجود 

حضرت شیخ عالم . یکی از فرزندان شما باشد

دندان حضرت رسالت پناه علیه افضل الصلوات و 

اکمل التحیات که از ملوک به ایشان رسیده بوده و 

د تمام بر کمال اند چون اعتمافرمودهحرمت آن می

الدین احمد مذکور که فرزند خود شیخ برهان

اند آن را تسلیم زاده داشتهمشهور است به شیخ

 اند و تَرکان حرمتایشان نموده و به کرمان فرستاده

: 1776محرابی، ) و رعایت بلانهایت به تقدیم رساند.

36)  
الدّین الدّین احمد، فرزند دوم سیفشیخ برهان

ق بنا به دعوت 911باخرزی است که در سال 

ترکان به کرمان آمد و در کنف حمایت این قتلغ

ق که در کرمان 969وی تا سال . پادشاه قرار گرفت

در کرمان  (262: 1767منشی کرمانی، : رک)کند وفات می

 الشیوخیوی در این مدت که مقام شیخ. سر بردبه

رکان تعهده داشت از جانب قتلغ صوفیان کرمان را بر

: انهم)به تدریس در مدرسة قطبیه نیز موسوم بود 

 پس از وفاتش خلق جهان همی گوید

 کـه آفـرینِ خـدا بـر روان تَرکان بـاد

  (166: 1771)مجد خوافی، 
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از وی کراماتی نیز نقل شده که البته پرداختن . (92

، محرابی)بدانها از حوصلة نوشتار حاضر خارج است. 

1776 :16) 
خاتون، صوفی بزرگ به دنبال این اقدام ترکان

الحق و الدّین حسن بلغاری  شیخ صلاح»ه نام دیگری ب

 «که صاحب برید ملک ولایت و والی بیضة جلالت بود

به کرمان آمده و مورد . (97: 1767منشی کرمانی، )

 . خاتون قرار گرفتحمایت ترکان

بود که شیخ محققّ و عارف [ ق932]در این سال 

الانوار الکشف و الالهام مرآت مناظر صادق مشکات

طر و الافهام، صلاح المله و الدین حسن الخوا

بلغاری نسبتاً النخجوانی مولده، بدین دیار رسید و 

این خطّه را به نسیم انفاس خود معطر کرد و به 

پرتو احوال خود منور، اکثر اهل این زمین در حق 

وی ارادت نمودند و مقدم او را عزیز و متبرک 

  (726: 1766تاریخ شاهی ،)شناختند. 

اشاره کرد  تاریخ شاهیکه مؤلّف کتاب چنان

ـ که از مشاهیر متصوفّه اصالتاً  الدّین بلغاریصلاح

ـ از صوفیه طریقه نقشبندی  اهل نخجوان بوده است

که به علت طول  (17: 1717باخرزی، )آید شمار میبه

: رک)اقامتش در بلغار به بلغاری اشتهار یافته است 

ی بعدها به بخارا رفته و و (763: 1767منشی کرمانی، 

الدّین باخرزی ملاقات در این شهر با شیخ سیف

الدّین صلاح. (11: 1717باخرزی، : رک)نموده است 

ق 961ق به کرمان آمد و تا سال 932بلغاری در سال 

در کرمان به سر برد؛ اما سرانجام کرمان را به مقصد 

تبریز ترک گفته و در همین سال و در شهر تبریز، 

 منشی کرمانی،: رک)سالگی وفات کرد  61سن در 

: رک)مقبرة او در سرخابِ تبریز است. . (763: 1767

 (76: 1732ایرانمنش، 
ـ که موجبات افزایش  خاتوندومین اقدام ترکان

ـ اقدام به ساخت  قدرت صوفیان را فراهم ساخت

که به دستور وی به نام و چنان. خانقاه برای آنان بود

: رک)ین باخرزی خانقاهی ساخته شد الدّبرای برهان

واقع تا این زمان حکام  در. (36: 1776محرابی، 

قراختایی در حمایت از صوفیان تنها به وقف روی 

خاتون با ساخت خانقاه برای آنها آوردند اما ترکانمی

سبب گسترش قدرت آنان شد چرا که افزایش 

 توانستفضاهای ساختمانی چون خانقاه و رباط می

: رک)های صوفیان اثرگذار باشد گسترش فعالیتدر 

محل این خانقاه را . (97: 1769صیامیان گرجی و دیگران، 

اند که موقوفاتی هم بر در مقابل حمام قلندران آورده

 (229: 1716کیانی،)آن تعیین شده بود. 

خاتون، تعیین مقرّری برای ده اقدام دیگر ترکان

ر ئولیت اقامت دتن از صوفیان از طریق واگذاری مس

 صاحب. یکی از املاک خود به نام باغ فیروزی بود

کتاب تاریخ شاهی قراختاییان، در این باره چنین 

رای وی ب[ یعنی باغ فیروزی]تولیت آن »: نگاشته است

مفوض باشد تا آن را بر ده فقیه صالح و ده نفر صوفی 

که در آن مزار متبرک ساکن باشد صرف کنند هر یک 

واقع  در. (772: 1766تاریخ شاهی، )« ج دیناربیست و پن

خاتون از طریق واگذاری کار، آنها را صاحب ترکان

مستمرّی و مقرّری نمود که در طول تاریخ از این 

، «ارزاقات»مقرّری تحت عناوین مختلفی چون 

صیامیان : رک)یاد شده است « صدقات»و « معایش»

 .(97: 1769گرجی، 

جانشینش سلطان  خاتون،بعد از مرگ ترکان

الدّین سیورغتمش نیز در جهت حمایت از جلال

 رفیع بنا و مینو»تصوّف دست به ساخت خانقاهی 

شیخ و شیوخ عهده وحید وقته و عصره، »زد و « نمای

الله روحه و زاد فی برهان الحق و الدین الباخرزی قدس

الجنات النعیم فتوحه را به اسم شیخی در آن رباط تمکین 

تر هم گفته که پیشچنان. (12: 1767شی کرمانی،من) «داد
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 ها درشد، این افزایش و گسترش ساختمان خانقاه

افزایش قدرت تصوّف اهمیت ویژه ای داشت و 

داد در واقع باید قدرت آنها را به مرور افزایش می

ها و قدرت صوفیه که از گفت روند گسترش خانقاه

طان ان سلزمان ترکان خاتون شتاب گرفته بود در زم

جلال الدین سیورغتمش و پادشاه خاتون ادامه پیدا 

کرد چنان که پادشاه خاتون هم رباطی ایجاد کرد و 

ـ از نوادگان  ریاست آن را بر عهدة عماد الاسلام

 :ک.ر)برگزید  ـ شیخ فضل الله توران پشتی

اما چون در پایان دوران (. 1/771: 1776خوافی،

ار اغتشاش شد حکومت پادشاه خاتون کرمان دچ

این روند قدرت صوفیه رو به کاهش گذاشت اگرچه 

الدین باخرزی و صوفیان بزرگی چون برهان

الدین بلغاری تا ابتدای حکومت محمدشاه صلاح

قراختایی در کرمان بودند اما باید گفت این مدت 

زیاد به طول نیانجامید چرا که با مرگ برهان الدین 

: 1717باخرزی، :ک.ر)ق .ه 969باخرزی در سال 

صلاح الدین بلغاری هم چندی  بعد در سال  (27

ق این شهر را ترک کرده و به تبریز .ه 961

با خالی شدن ( 763: 1767منشی کرمانی،:ک.ر.)رفت

کرمان از صوفیان بزرگی چون برهان الدین باخرزی 

و صلاح الدین بلغاری از شتاب قدرت گیری صوفیه 

 .و تصوف در این زمان کاسته شد

به غیر از مذاهب اسلامی، مذاهب غیر اسلامی 

همچون زرتشتی، یهودی، مسیحی، بودایی و مانوی 

ای نیز در کرمان پیروانی داشتند. زرتشتیان از سابقه

بسیار طولانی برخوردار بودند و از عصرِ ایرانِ 

باستان در شهر کرمان برای خود پایگاهی داشتند. 

تسلّطِ اعرابِ  هایزمان با آغازین سالاگرچه هم

مسلمان بر کرمان از اقتدارِ پیشین زرتشتیان در این 

شهر کاسته شده بود امّا هنوز در این دوران نیز برای 

هایی در درون شهر داشتند. خود محلّه یا محلّه

ای که بر محمدابراهیم باستانی پاریزی در مقدمه

 «تاریخ زدتشتیانِ کرمان )در این چند سده(»کتاب 

خ تاری»بر این نکته تأکید کرده است: نگاشته 

زرتشتیانِ کرمان از تاریخ کرمان، جدا نیست. بر 

خلاف سایر شهرها و ولایاتِ ایران که جامعة 

زرتشتی در دوران بعد از اسلام ارتباط خود را با 

و تا  –دهند، کرمان تاریخ آن ولایات از کف می

تنها ولایاتی هستند که تاریخشان با  -حدودی یزد

« احوال این جامعة اصیل آمیخته و همراه است.

بدون : مقدمة باستانی پاریزی(. 1731)سروشیان، 

آمیز زیستی مسالمتتردید این امر نشان از هم

مردمان این ایالات دارد. ایرانشناسِ بریتانیایی، مری 

، در باب سکونت زرتشتیان (Mary Boyce)بویس 

دارد که: در در ایالات یزد و کرمان چنین بیان می

شمال ایران خاصه در خراسان تا قرن پانزدهم 

]میلادی/ نهم هجری قمری[ که تیمور به ایران حمله 

اند امّا از قرن کردهنمود زرتشتیان زندگی می

شانزدهم ]میلادی/ دهم هجری[ به بعد زرتشتیان 

ایران فقط در دو شهر تجمّع و زندگی نمودند؛ یکی 

هر دو شهر در مرکز ایران یزد و دیگری کرمان. این 

دور از مرزها و پایتخت و در حاشیة کویر واقع است 

-و طبیعت، آنها را مردمانی سخت و مصمّم بار می

یل که اقلیّتی تشک –آورد. در این دو شهر زرتشتیان 

دادند در کمال ناپایداری و فقر و عدم اطمینان از می

یط کردند امّا در همین شراآیندة خود زندگانی می

موفّق به پاسداری و رعایت آداب و سنن مذهبی 

 ) Boyce,1977:p176 & 257)خویش گردیدند. 

 های مذهبی دریهودیان )کلیمیان( از دیگر اقلیت

زمان با عصر قراختایی از کرمان بودند که هم

جمعیت بسیار محدودی برخوردار بوده و از مکانِ 
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ی مطلبدقیق سکونت این تعداد محدود در آن عصر، 

در منابع ذکر نشده است. جمعیت محدودی از 

بوداییان و مانویان نیز در شهر کرمانِ آن زمان 

 رسد پیروانِ این ادیان درسکونت داشتند. به نظر می

طایفة جرمان و اوغان بودند که طی  واقع بیشتر از دو

الدّین قرن هفتم هجری به درخواست سلطان جلال

)ر.ک: سمرقندی، دند سیورغتمش به کرمان آمده بو

اگرچه بر طبق گفتة منابع ( 271/ 1: بخش اوّل، 1732

تاریخی این اقوام عشایر بوده و همواره بین نواحی 

وییه )ارزو سردسیر  )نواحی جیرفت و کهنوج(گرمسیر 

در رفت و آمد بودند امّا تعداد  و بافت و سیرجان(

اندکی از آنان نیزبه علل مختلف و به ویژه سیاسی، 

ر شهر کرمان سکونت داشتند. صاحب کتاب تاریخ د

 آل مظفرّ دربارة مذهب آنان چنین گفته است: 

آید که اینان ]منظور اقوام جرمان و به نظر می

اوغان[ به مناسبت همجواری با هند و چین، مذهب 

اند که جالغ داشتند و بر بودایی یا مانوی داشته

: 1797، )کتبی اند.کردهسنتّ مغول، تعظیم آن می

172) 

 . نتیجه6

های قراختایی همچون اسلافِ خود در گورخان

ه ، به آیین بودایی اعتقاد داشت(امپراطوران لیائو)چین 

و در بیش از هشت دهه حاکمیت خود بر نواحی 

رغم همسایگی با دول ترُکستان و ماوراءالنهر؛ و به

مسلمان، به این دین پایبند بوده و از گرایش به آیین 

امّا اخلافِ آنان، یعنی . اسلام اجتناب ورزیدند

حاکمان قراختاییِ کرمان، پس از فتح این سرزمینِ 

جدید و اسلامی، زیرکانه دریافتند که برای حکومت 

سرزمینی در دلِ ایران )بر مردمانِ مسلمانِ کرمان 

باید رویکرد جدیدی در مذهب را انتخاب  (اسلامی

لمان شدند بلکه از کرده و از همین رو نه تنها مس

خلیفة عباسی وقت درخواست تأییدِ حاکمیتشان را 

خلیفه المستنصر عباسی نیز نه تنها حکومت . نمودند

براقِ حاجب قراختایی بر کرمان را تأیید نمود بلکه 

برای وی تشریف و عهد فرستاده، او را به لقب 

الدّین ملقّب ساخت. این امر باعث تقویت ةنصر

ن در کرمان شد. نکتة مهم دیگر، قدرت قراختاییا

ای بود که براق حاجب در پیش سیاست دوگانه

سو، ضمن پذیرش آیین اسلام، با گرفت. وی از یک

خلافت عباسی وارد تعامل شد و از دیگرسو، جهت 

حفظ حکومت تازه تأسیس خود از تهاجمِ مغولان، 

با دربار قراقورمِ مغولان نیز سازش کرده و در اثبات 

گردان ستی و همراهی از هیچ اقدامی رویاین دو

 نشد. 

از سوی دیگر، حاکمان قراختاییِ کرمان رویکرد 

تساهل و تسامح مذهبی را در پیش گرفته و به 

مردمانِ مستقر در قلمرو خود آزادی انجام مناسک 

دادند. از همین رو کرمانِ عهد مذهبی را می

ود. بها و فرق گوناگون قراختایی، مکانی برای آیین

از حنفی و شافعی گرفته تا امامی و اسماعیلی و 

صوفیه و حتی مذاهب غیراسلامی همچون زرتشتی، 

یهودی، مسیحی و بودایی. این امر فقط به قلمرو 

قراختاییان اختصاص نداشت بلکه دربار آنان نیز 

منصبانی با مذاهب مکانی برای حضور صاحب

ی از برخمنصبانی که در متن به )صاحبگوناگون بود 

 .آنان اشاره شد(

زمان با عهد حکومت قراختاییان بر کرمان، هم

اماکن متعددی از مسجد و مدرسه گرفته تا رباط و 

خانقاه ساخته شده و موقوفات فراوانی جهت 

رسیدگی بهتر بدین اماکن اختصاص داده شد. اوج 

ویژه این جریان به زمان نخستین حکامِ قراختایی و به
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، 27سال بیست و چهارم دوره جدید، ش 

 .176-113ص

 .«ربعة قراختایی(. »1719نژاد ، علیرضا )هاشمی
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